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این ترجمه متعلق به سایت مای‌انیمه می‌باشد ؛

کپی و نشر آن به هر نحوی ، حتی با ذکر منبع ممنوع است !

فقط و فقط فایل اصلی را از مای‌انیمه دریافت‌کنید .
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فصل پنجاه و یکم

راتصادفی«»مارکاصلیرمانکتاب،دنیایبهورودازبعدشاوزهپی

پیبود.نشدهایاشارهامگاهاشدنبارداربههرگزاصلیرماندربود.خوانده

وجودمردان""بارداریمانندعجیبیچیزچنینکهنداشتانتظارهرگزشاوزه

داشته باشد!

دایرهدر0و1شمارهمانندامگاوآلفابینتفاوتکهکردمیفکرهمیشهاو

هایرایحهشو.دومیوبودگونگاولیاست.واقعیتدرگرایانهمجنس

سمتبهراآنهاوبودندتشخیصقابلکههاییفرمونیعنیداشتند.مختلفی

یکدیگر جذب می کردند.
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بهنسبتبزرگتریکمانندزمانازدورهایندرشیاچنگبهنسبتاونگرش

حتیبود.پرتلاشوسرزندهجوانیاونظرازشیاچنگبود.همجنسجوانیک

درموردشاشتباهیافکارهرگزاوداشتند،فیزیکیتماسحدودیتادوآناگر

نداشت.

سایرکهآنجاییازاست؟باردارامگایشستارهکهمی‌گفتاوبهنمایندهحالا

وقتیبعدشود؟باردارتواندمیهمشیاچنگشوند،باردارتوانندمیامگاها

که دیشب با چنگ شیا خوابید چه؟

دریافتاومی‌گرفت.سردردبیشترکرد،میفکرموضوعاینبهبیشترچههر

کهبودمعتقداواست.اودرکازفراتربسیارجهاناینقوانینازبرخیکه

بدنبویبابرابرفرمونهاو0عددبابرابرامگاهاو1عددبابرابرآلفاها

وجودمخفینکاتبرخیاست.اشتباهاینهاهمهکهرسیدمینظربههستند.

داشت که اصلاً باز نشدند.

بیشتروبیشتروکرداخماینترنتدرموجوداطلاعاتخواندنباشاوزهپی

بودند.نیزآلفازنانبلکهبودند،دنیاایندرامگامردانتنهانهشد.متعجب

پس از بررسی، "علوم فیزیولوژی امگاورس" باعث شد پی شاوزه بی حس شود.
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ششدقیق،طوربهامگا...زنانومردانوبتازنانومردانآلفا،زنانومردان

بتاتوانندمیاماشوندباردارتوانندنمیآلفاهاداشت.وجودجهاندرجنسیت

قریباکثریتاماداشتندپایینینسبتابارورینرخبتاهاکنند.باردارراامگایا

نرخبالاترینبانوعنادرترینامگادادند.میتشکیلراهاانساناتفاقبه

داروهایازاگرشدند،میمارکآلفاباآنهاکههنگامیویژه،بهبود.باروری

ضد بارداری استفاده نمی کردند، بچه دار شدن برایشان آسان بود.

پی شاوزه: »…«

پس چنگ شیا در واقع یک گونه نادر بود که می توانست حامله و مادر شود؟!

کردهملاقاتشدرماندنیایواردکهشبیاولیندرراشیاچنگشاوزهپی

بدنهایزیباییازبرخیاووبودنپوشیدهلباسیزمانآندرشیاچنگبود.

امااوشبیهمردیشیاچنگظاهری،نظرازفقطبود.دیدهراشیاچنگبرهنه

اینآیاشوند؟میباردارچطورشوند؟باردارتوانندمیمردانچرابود.ظریف‌تر

میفکراوکهجدی‌ایدنیایجایبهبودفانتزییاتخیلیعلمیدنیاییک

کرد؟
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شبیهامگامردانفهمید.بالاخرهوخواندرافیزیولوژیعلمحوصلهباشاوزهپی

جادوییفضاییبدنشاندرونبود.متفاوتآنهادرونیهستهامابودندمردان

ایجادامگادرونناتیکبایدآلفایکشدن،مارکهنگامداشت.وجود

کند…

گرفت.دردموضوعایندیدنباشاوزهپیمغزرسید.مینظربهپیچیدهکمی

کرد،میهضمرابودریختهذهنشدرناگهانکهراعجیبیدانشکهحالیدر

پیشانیش را نگه داشت تا خود را آرام کند.

بزرگترشبرادرکهشدمتوجهشد،بیدارخوابازشائویانپیکههنگامی

بود.جدیشدتبهاشقیافهاست.اطلاعاتدنبالبهونشستهلپ‌تاپجلوی

باشائویانپیشد.میدیدهآنهادرگیجیازردیوبودعمیقاشتیرهچشمان

بازرامقاله‌ایبزرگترشبرادرکهشدمتوجهوبیندازدنگاهیتارفتکنجکاوی

کرده است.

]فرآیند دقیق مارک کردن امگاها توسط آلفاها.[

کردنمارکازنتوانستبالاخرهبزرگترشبرادرشد.روشنشائویانپیچشمان

بود!کردهدبیرستانفیزیولوژیکلاسمروربهشروعوکندخودداریشیاچنگ
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داداجازهشیاچنگبهوکردترکرااتاقدیشبکهبوددرستیتصمیممطمئناً

بیماری،هنگامدرکهبوداینکارراحت‌ترینکند.مراقبتبزرگترشبرادراز

میمراقبتبزرگترشبرادرازمهربانیباشیاچنگباشید.معشوقتانکنار

کرد. برادرش احساس نرمی کرده و شاید احساساتش فوران کرده بود.

راشیاچنگکردنمارکدراما،پایانازپسآنهادویهرکهرسیدمینظربه

اوکهبودمعنیاینبهبزرگترشبرادرحالتاینحال،اینباکردند.میتکمیل

تنهاشیاچنگحال،هربهداد.نخواهدراشیاچنگشدنداربچهاجازهفعلاً

شروعتازهسرگرمیصنعتدراوکارداشت.درخشانیآیندهوداشتسال18

محکمیجایگاهسرگرمیصنعتدرشیاچنگکهسالیچنددرشایدبود.شده

اوکهمیامدنوزادیزمان،آندرنباشد.دیرخیلیشدنداربچهبرایکرد،پیدا

را »عمو« صدا می کرد؟

کردهتصوررابازیزمینبهکوچکشبرادرزادهبردنصحنهقبلازشائویانپی

بود.

بهبودایستادهکنارشدرکهحالیدرکوچکترشبرادرکهشدمتوجهشاوزهپی

طرز عجیبی لبخند می زد. نگاه برادر کوچکترش را به لپ‌تاپ دنبال کرد…
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نمی‌کرد.حلاصلاًراآندیگرتوضیحوشدعمیق‌ترحتیتفاهمسوءشد.تمام

خواهدمیزیراکندمیبررسیراچیزهااینکهکردمیفکرکوچکترشبرادر

اون»اینکرد.زمزمهومالیدراهایششقیقهشاوزهپیکند.واردراشیاچنگ

توفیزیولوژیدانشیکممیخوامفقطمنکنی.میفکربهشکهنیستچیزی

این زمینه داشته باشم.«

فیلم»داداش،آمد.جلومرموزیطرزبهاو»فهمیدم.«زد.لبخندشائویانپی

ازترواضحوجزئیاتکههستدیسکمهاردرویزیادیهایکارتونمیخوای؟

این متنا نشون میده.«

صورت پی شاوزه کبود شده بود. »...نه ممنون.«

وکردخاموشراتاپشلپدهد.ادامهراعجیبموضوعاینخواستنمیاو

کهبگوبهشونخواستن،چیزیخدمهاگهبیرون.میرمدارم»کارشد.بلند

مشکلی تو شرکت پیش اومده که باید برم حل کنم.«

کنم؟کارچهظهرازبعدبایدمن»پسخاراند.راسرششائویانپی»اوکی.«

برم سر ست؟«

»آره، برای دیدن مجموعه برو و اگه سوالی داشتی باهام تماس بگیر.«
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یوئهشو»الانپرسید:وگرفتتماسسی‌تونگشوباشاوزهپیناهار،ازبعد

کجاست؟«

یائانالمللیبینهتلتوالاناونومنپی،»رئیسداد:پاسخسی‌تونگشو

هستیم.«

سریالوفیلماستودیویدرتخیلیعلمیفیلمیکفیلمبرداریحالدریوئهشو

جشنازپساوورساندندپایانبهرافیلمبرداریخدمهدیشب،بود.یائان

ازگیریکنارهمهمموضوعکرد.اعترافنماینده‌اشبهراخودرازپایانی

بانگرانیبابنابراینبگیرد،تصمیمتوانستنمیسی‌تونگشوبود.بازیگری

رئیس تماس گرفت تا او را راهنمایی کند.

تامیامالانمنکهبگوبهشیائانم.تومنم»اتفاقاًکرد.فکرآنبهشاوزهپی

باهاش صحبت کنم.«

یوئهشوبهمنپی،»رئیس‌برخاست.عجلهباوشدخوشحالسی‌تونگشو

زنگ می‌زنم و تو کافه طبقه سوم هتل منتظرت می‌مونم.«

ساعتشبهشاوزهپیبرسم.«اونجاتابکشهطولساعتیهاحتمالاً»اوکی،

بینمت.«میکافهتوظهرازبعد2:30»ساعتکرد.نگاه
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بسیاریداشت.قرارسریالوفیلماستودیوینزدیکیدریائانالمللیبینهتل

پیکردند.میانتخاباقامتبرایراستارهپنجهتلاینبزرگ،هایستارهاز

درببهرسیدنمحضبهدهد.افزایشراسرعتشخواسترانندهازشاوزه

هتل، متوجه شد که جلوی هتل پر از خبرنگار است.

»خواهر شو، درسته که شو یوئه بارداره؟«

»نکنه این آخرین فیلمش باشه؟«

بپرسم؟کردهمارکرویوئهشوکهآلفاییهویتمورددرمی‌تونمشو،»خانم

می تونی بگی کیه؟«

بود.مضطرببودشدهمحاصرهخبرنگارانتوسطکههنگامیسی‌تونگشو

بهخونسردیبااورفت.خبرنگارانسمتبهبلندقدآلفاییکناگهان

مطبوعاتیکنفرانسیه»ماگفت:آنهابهتفاوتیبیباوکردنگاهخبرنگاران

در مورد شو یوئه برگزار می کنیم پس لطفا فعلا برگردین.«

بیرونخبرنگارانحصارازعجلهباوکردمحافظتسی‌تونگشوازسپس

دستایناززیادیهایصحنهسرگرمی،شرکتیکرئیسعنوانبهاورفت.
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زودیبهکسیوشدندمتحیرناآشناآلفایدیدنباخبرنگارانبود.دیدهرا

واکنش نشان داد. »رئیس پی، شما رئیس تیان شوان هستین؟«

»رئیس پی، در مورد شو یوئه چیزی هست که بگی؟«

رابیرونصدایوببنددراهتلدرکهخواستنگهبانازوکرداخمشاوزهپی

درسی‌تونگشورفتند.آسانسورسمتبهدوشبهدوشدوتایشانکند.قطع

شوک بود تا اینکه رئیس پی پرسید: »چیشده؟«

رفتهبیمارستانبارداریشبررسیبراییوئه»شوداد:توضیحوشدهوشیاراو

میتازهمنشد.پخشآنلاینصورتبهخبرایناماچطور،نمی‌دونمبود.

گرفتم.قرارخبرنگارامحاصرهتوکهبیامبیرونباهاتونملاقاتبرایخواستم

انتظار نداشتم بفهمن که شو یوئه بارداره و به سمت هتل حمله ور شن.«

وکندمییادمردیبارداریازطبیعیطوربهمقابلطرفکهشنیدشاوزهپی

میحلراآنبایدوبوداورویپیشمشکلحال،اینباکرد.ناراحتیاحساس

کرد. اخمی کرد و پرسید: »شو یوئه کجاست؟«

تیپخوشمردیکبرد.سومطبقهشاپکافیبهراشاوزهپیسی‌تونگشو

روشنپوستشوداشتسال25حدوداوبود.نشستهآنهاجلویصندلیروی
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کفشهمراهبهروشنایقهوهشلواریکونازکسفیدشرتتییکاوبود.

های چرمی تمیز پوشیده بود و لاغر اندام و خوش تناسب، ملایم و ظریف بود.

کند.مرتبط"بارداری"کلمهبارامردیچنینتواندنمیواقعاشاوزهپی

اصلاوبودصافخیلینکند.نگاهرامقابلطرفشکمتوانستنمیچشمانش

شدهگیجخیلیشاوزهپیشد؟میبرآمدهماهچندظرفنبود.برآمدگیازاثری

بود.

آنهابهودادتکانسریمودبانهیوشورفت.جلوپیرئیسباسی‌تونگشو

سلام کرد. »رئیس پی.«

واقعاً...»توپرسد،آزمایشیطوربهشاوزهپینشست.اوروبرویشاوزهپی

بارداری؟«

رسید.مینظربهخوشحالبسیاروشدخمیدهکمیلبخندبایوئهشوچشمان

ضدهایقرصکردمفراموشمنوکردمارکومنپسرمدوست»آره.

متوجهگذشتهماهورفتمفیلمبرداریگروهتوزودخیلیکنم.مصرفبارداری

بدونیدبایدنگفتم.شوخواهربهکنمتمامروفیلمبرداریاولخواستممیشدم.

11



ازدواجپیشنهادبهماونمکنه.کارزیادتونهنمیبارداریدورانتوامگایهکه

داده. من میخوام ازدواج کنم، بچه دار شم و از صنعت سرگرمی دور شم.«

پی شاوزه: »…«

صنعتدرزنمشهورافرادگذشتهدرنمیدونست؟!واقعابداند؟بایداوآیا

ایندرحال،اینباآوردند.دنیابههاییبچهوشدندباردارکهبودندسرگرمی

دنیا، افراد مشهور مرد نیز می توانند باردار شوند و بچه به دنیا بیاورند؟

کهمنافعیوشهرت»باگفت:اورسید.مینظربهسردرگمشاوزهپی

چندباشی،«داشتهبالاتریدستاوردهایمی‌تونیبده،بهتمی‌تونهتیان‌شوآن

ثانیه سکوت کرد. »فکر نمی کنی الان حیف نیست که تسلیم بشی؟«

دوستواقعاوکسیحالبهتاپی،»رئیسداد.تکانراسرشیوئهشو

داشتی؟«

پی شاوزه سرش را تکان داد.

وجوددنیاتوزیادی»افرادکرد.صحبتآهستهوزدلبخندآرامیبهیوئهشو

کسیعاشقواقعاًوقتیباشن.داشتهرودنیادوهرهایبهترینبتوننکهندارن

واقعدربازیگریکنی.ترکخاطرشبهرومهمترین‌هاتتونیمیشدی،
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چندینحتیهمسرمومنشهباعثاگهامادارم،دوستشخیلیمنکهشغلیه

ازمراقبتوشیمجمعهمدورکمتروکمترنبینیم،روهمدیگهسالتوبار

زندگی‌مون رو برام سخت کنه، ترجیح میدم اون و ول کنم..«

جراحهنامزدمودرآوردمپولکافیاندازهبهسال‌هااین»توافزود:وکردمکثی

کنم.بزرگوهامونبچهوباشماونبامیخوامفقطالاننیست.کمدرآمدشو

ومننیستلازمدیگهمیکنم.پرداختقراردادطبقروشدهتصفیهخسارات

متقاعد کنین.«

پی شاوزه این کلمات جدی اما ملایم را شنید و مدت زیادی سکوت کرد.

ایناونظربهداشت.ذهندرراخودحرفهفقطشاوزهپیها،سالاینتمامدر

اشخانوادهمعاشتأمینبرایوباشدداشتهقویشغلیمردیککهبوددرست

صنعتغولبهراپیشرکتتاکردکارسختاوواقع،دردربیاورد.پول

آمدنازپساوآورد.وجودبهرابی‌شماریمشهورافرادوکندتبدیلسرگرمی

یکبهراشیاچنگکهبودامیدواروکردتجارتوقفراخوددنیا،اینبه

ستاره تبدیل کند.

با این حال، زندگی یک فرد فقط شغل آنها نبود. احساسات هم وجود داشت.
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حالانکرد.فروگذارچیزیازمعشوقشبرایونداشتدوستراکسیهرگزاو

بهتوانستنمیاوشود.متزلزلهایشدیدگاهتاشدباعثیوئهشوهایحرف

عزیزینیزشیاچنگآینده،درروزیاگرشدمیچهنکند.فکرشیاچنگ

همینهمشیاچنگآیاشد.میباردارومارکمعشوقشتوسطداشت،

انتخاب را می کرد؟ آیا او نیز مانند شو یوئه عقب نشینی می کرد؟

شیاچنگکهبودناراحتفکراینازتوصیفیغیرقابلطرزبهشاوزهپیقلب

آنباشیاچنگبگذاردنبایداونه،کند.رهاآلفایکبخاطررازحماتشهمه

آلفاها مارک شود. او باید از چنگ شیا محافظت کند.

به»منکرد.نگاهروبرویشمردامگایبهوکشیدعمیقینفسشاوزهپی

کنم.میفسخروقراردادقانونیمراحلطبقومیذارماحترامشخصیتانتخاب

تیان‌شوانبهمنکردنپیدابرایمی‌تونیبرگردی،خواستیوشدیپشیموناگه

برگردی.«

شو یوئه لبخندی زد و گفت: »ازتون ممنونم رئیس پی.«
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هنرمندشپیرئیسکهکردمیفکراورسید.مینظربهمتعجبسی‌تونگشو

واقعاپی،»رئیس‌کند؟فسخراقراردادتاآمدفقطاواماکندمیمتقاعدرا

میذاری بره؟«

کهنیستنیازیوگرفتهوتصمیمش»اونداد:پاسخمعمولطوربهشاوزهپی

شوانتیانتوزیادیبالقوهواردایتازهکنیم.داشتنشنگهبهمجبورواون

هستن. شو یوئه ممکنه ما رو ترک کنه، اما بقیه هنوز هستن.«

درکراشاوزهپیحرفمعنایوکردفکرآنمورددردقتبهسی‌تونگشو

کرد. »درسته، پس من اون و به شرکت برمیگردونم تا بریم بخش حقوقی.«

مطبوعاتیکنفرانسیهبرگزاریبرایرو»زمانیداد.تکانسریشاوزهپی

یوئهشونذاره.تأثیرییوئهشوشهرترویوشهروشنچیزهمهتاکنانتخاب

سختبهشآورده.دستبهشوانتیانبرایزیادیسرمایهگذشتهسالچندتو

نگیر و با آرامش از هم جدا شین.«

»چشم.«

در راه بازگشت، پی شاوزه دوباره به فکر فرو رفت.
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مشخصاهمشیاچنگمی‌شدند.باردارآلفا‌هاتوسطشدنمارکازپسامگاها

اوبود.متفاوتدرونیشهستهامابودمردیکاوظاهر،دربود.همینطور

کارهاییوکردمیرفتارهمجنس""جوانیکعنوانبهشیاچنگباهمیشه

راکنارشدرخوابیدنوشیاچنگکردنبلندشیا،چنگسربهزدندستمانند

انجام میداد.

نیستتعجبجایبود؟منحرفانه...کمیاورفتارآیاشیا،چنگنظرازپس

ازکاملاًاورفتارنبود.فرومون‌هاخاطربهاصلامی‌شد.سرخشیاچنگچراکه

مرز خارج شده بود.

مطلقاًاوشد.نمایانقلبشدرخجالتازردیوشدقرمزشاوزهپیهایگوش

یاخوابیده‌اندتختیکدرفقطشیاچنگواوکهبفهماندکسیبهنمی‌توانست

وکجافکارقطعاًآنهااست.اوامگایشیاچنگمی‌کردندفکرهمهاینکه

دادهانجامشیاچنگباکاریقبلاًاوکهکردندمیفکروداشتندمعدودی

است.
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درکردنصحبتحال،اینبابود؟رسیدهفراشیاچنگازعذرخواهیزمانآیا

کهدونستمنمی»منبگوید:توانستنمیاوبود.سختواقعاًچیزهااینمورد

یه مرد ممکنه باردار شه و بی احتیاطی کردم... متاسفم.«

اوجهان،کلدراست؟درستدارد،مشکلمغزشکهکردمیفکرشیاچنگ

»امگاهاکهنمیکردفکرونداشتراسلیمعقلاینکهبودکسیتنهااحتمالاً

رااوضاعفقطآنتوضیحوشدهترعمیقهمتفاهمسوءکنند«.زایمانبتوانند

بدتر می کرد.

وکردفکرآنمورددراوداشت.نگهرااشپیشانیدرماندگیباشائوزهپی

کمکموکنداصلاحرااشتباهاتشتوانستمیفقطبیابد.حلیراهنتوانست

باریاولینبوده،رئیسسال‌هاکهاوکند.اصلاحرااطرافیانشهایسوءتفاهم

بود که با چنین موقعیتی مواجه می‌شد که او را »گیج و خجالتی« می‌کرد.

نویسنده حرفی برای گفتن دارد:

مدتاینتوشیاچنگگرفتنبغلتوولمسکهشدمتوجهبالاخرهپیرئیس

واقعاً خیلی غیرعادی بوده هاهاها!
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بیچاره رئیس پی :(

@itshuaxieباشید:ارتباطدرباهامتلگرامتویداریدنظریاگهمیشمخوشحالمترجم:
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